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  » ابو تراب«هیکن شیدایمنشأ پ اتیبر روا یلینقد و تحل

  9/10/1392: تاریخ دریافت                                                                             يزدیا يمهد

یمانیا هیمحمدرضا فق دیس
  3/9/1393: تاریخ پذیرش                                                                

  چکیده  

مربوط، آن  اتیاست که مطابق روا» ابو تراب«، )ع(یعل نیرالمؤمنیام يها هیاز کن یکی

در . مورد خطاب قرار گرفت هیکن نیبا ا) ص(اسلام مکرّم  یحضرت، اول بار توسط نب

 دهینقل گرد یضینقضد و  يها گزارش یخیو تار ییدر منابع روا ه،یکن نیخصوص منشأ ا

و ) س(حضرت فاطمه زهرا  یو ملکوت یبه شدت مقام قدس اه گزارش نیاز ا یبرخ. است

ها در منابع  نوع گزارش نیاز ا یکه متأسفانه برخ دینمایرا مخدوش م) ع(  یحضرت عل

.برخورد شده استنفوذ کرده و با آنها، با تسامح  زین عهیش ییروا

از  ياریکه بس دیگرد قرار گرفته و مشخص یگزارشها مورد بررس نیمقاله مجموع ا نیا در

از علّت نقل و رواج  یلیپس از آن، تحل. است ثیجاعلان حدساخته و پرداخته  گزارشها نیا

ابو «هیکه کن دیاست تا اثبات نمامقاله به دنبال آن  نیا ت،یدر نها. دیگرد ارائه یاتیروا نیچن

از خود  يبه جهت زهد، عبادت و تقوا) ع(یعل نیالمؤمن ریاست که ام يمدال افتخار »ابتر

را به ضد  لتیفض نیتا ا دندینمود؛ اما مخالفان آن حضرت کوش افتیدر) ص(رسول خدا 

  .کنند لیارزش تبد

  

  واژگان کلیدي
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  طرح مسئله

از فرد مورد اي برخوردار است و اطلاعات زیادي  در میان عرب، کنیه از جایگاه ویژه

دهد و به عبارت دیگر، تا حدودي معرف شخص  نظر را در اختیار دیگران قرار می

انتخاب نمود و آن ) ع(براي علی ) ص(اي است که رسول خدا  کنیه» ابو تراب«. است

)208، ص4ق، ج1401بخاري، . (کرد حضرت همواره به این نام افتخار می

از نظر سیاسی منزوي شد که )ع(ین ، امیر المؤمن)ص(پس از رحلت رسول خدا 

این انزوا حاصل تلاش جمعی از رقباي آن حضرت بود که تا پس از شهادت ایشان و 

در دوران حکومت بنی امیه نیز ادامه بافت، به گونه اي که معاویه دستور داد بر فراز 

جو سازي  )102، ص2امینی، بی تا، ج(. بیش از هفتاد هزار منبر، آن حضرت لعن شود

که روزي از افتخارات امیر المؤمنین » ابو تراب«علیه آن بزرگوار به حدي رسید که کنیه 

  .اي براي طعن آن حضرت قرار گرفت آمد، در این دوران بهانه به حساب می) ع(

در این مقاله به بررسی گزارشهایی که در منابع فریقین درباره وجه تسمیه آن 

ها  اخته شده و روشن گردیده که بسیاري از این گزارشحضرت به این نام آمده، پرد

از سوي برخی از جاعلان حدیث ) ع(نادرست است و براي تخریب شخصیت علی 

برخی از این گزارشها هم اگرچه جعلی نیست، اما در آن . ساخته و پرداخته شده است

وجه  رسد در نهایت تعدادي از روایات که به نظر می. تحریفاتی صورت گرفته است

  . اند، معرفی خواهد شد تسمیه را به درستی بیان کرده

پیشینه بحث. 1

هاي آن  کنیه«غالباً در منابع تاریخی و رجالی ذیل عنوان » ابو تراب«بحث از کنیه 

پذیرد و گاه در وجه تسمیه آن حضرت به این نام، به آوردن  صورت می» حضرت

أنساب «عنوان مثال بلاذري در کتاب به . شود روایاتی بدون نقد و تحلیل بسنده می

، در باب شرح حال أمیر المؤمنین و بیان مناقب آن حضرت، به صورت »الأشراف

. شود می» ابو تراب«اجمالی متعرض چند وجه درباره سبب تکنیه آن حضرت به 

  ) 90و  89، صص 2ق، ج1394بلاذري، (
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، ذیل باب »أبی طالبمناقب علی بن «ابن المغازلی، عالم شافعی مذهب، در کتاب 

براي بیان وجه تسمیه » غزوه العشیرة«کنیه آن حضرت، به چند روایت از جمله 

) 28و  27ق، صص 1426ابن المغازلی، . (پردازد می

، ذیل فصل معجزات »الخرائج و الجرائح«قطب الدین راوندي نیز در کتاب 

، )ص(پیامبر اکرم کند که  ، پایان روایت جنگ العشیرة را نقل می)ص(حضرت رسول 

خطاب کرده و از شهادت آن حضرت توسط أشقی » ابو تراب«را با کنیه ) ع(علی 

کند؛ اما  وي با این کار نظر مختار خود درباره سبب کنیه را بیان می. الأشقیاء خبر دادند

. کند ها خودداري می کرده، از آوردن دیگر گزارشات و نقد آن چون مقام اقتضاء نمی

  )122، ص1ق، ج1409راوندي، (

، تقریباً گزارشات مربوط به سبب »مناقب آل أبی طالب«ابن شهرآشوب در کتاب 

ابن شهر . (کند اي به نظر مختار خود نمی کند، اما اشاره میکنیه را به شکل مستوفا ذکر 

عمدة عیون صحاح «ابن بطریق در کتاب ) 306و  305، صص 2ق، ج1376آشوب، 

ها  اهل سنت در مورد سبب تسمیه را نقل نموده ولی به نقد آن بیشتر گزارشات» الاخبار

  )27تا  25ق، صص 1407ابن بطریق، . (پردازد نمی

در باب » الصراط المستقیم«قمري، در کتاب  9علی بن یونس عاملی از علماي قرن 

تنها روایت غضب » التذنیب«: ، در اقدامی عجیب ذیل عنوان)ع(تسمیه امیر المؤمنین 

دهد  کند و این روایت را مبناي وجه تسمیه قرار می را ذکر می) س(بر فاطمه  )ع(علی 

برخی نیز با تسامح به این روایات نگریسته و صدور ). 57، ص2عاملی نباطی، بی تا، ج(

به عنوان مثال . ها را قطعی انگاشته و حتی بر مبناي آن، حکم فقهی صادر کرده اند آن

جواز النوم فی «و » جواز ایقاظ النائم«عنوان  شیخ حر عاملی و حاجی نوري تحت

؛ حاجی  198، ص3ق، ج1412حر عاملی، . (به این روایات اشاره کرده اند» المساجد

  ). 373، ص3ق، ج1408نوري، 

توان گفت که اولین شخصی که جانانه وارد کارزار نقد این گونه  اما به جرأت می

احادیث شده و به صورت تفصیلی به این موضوع پرداخته است، علامه مجلسی 

به نقل از قطب الدین راوندي به ) ص(وي در باب معجزات حضرت رسول . باشد می
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م، 1983مجلسی، . (کند ره میاشا) ع(غزوه العشره و اخبار غیبی آن حضرت به علی 

  )119، ص18ج

مجلسی، (پردازد  دوباره به روایت غزوه العشیرة می» نوادر الغزوات«نیز در باب 

به این کنیه، باب ) ع(بار دیگر در بیان علت تسمیه علی ). 188، ص19م، ج1983

مبسوطی را گشوده و در آن به نقد اجمالی برخی از این روایات، پرداخته است 

همچنین در باب چگونگی معاشرت فاطمه زهرا ). 51، ص35م، ج1983سی، مجل(

را ) ص(، احادیث مربوط به اصلاح میان آن دو بزرگوار توسط پیامبر )ع(با علی ) س(

روایاتی که به درگیري و نزاع «: نماید ها اظهار نظر می آورده و این گونه در مورد آن

باید بر وجود نوعی از مصلحت تأویل نمود؛ اشاره دارد را ) س(و فاطمه ) ع(میان علی 

یا باید بگوییم که ما جهت آن را . بر همگان فضیلت دارند) س(و فاطمه ) ع(زیرا علی 

تا  146، صص43م، ج1983مجلسی، . (»دانیم، پس باید آن را به اهلش واگذاریم نمی

148(  

ملی به این در دوره معاصر نیز محققانی چون علامه امینی و سید جعفر مرتضی عا

سبب این تسمیه را » الغدیر«علامه امینی در کتاب . اند موضوع به صورت ویژه پرداخته

کند و آن را از دیدگاه علماي اهل سنت  در روایت غزوة العشیرة جست و جو می

سپس به نقل گزارشات دیگري که در این زمینه وارد شده . داند حدیثی صحیح السند می

 333، صص6امینی، بی تا، ج. (کند صورت کلی و عمومی نقد می ها را به پرداخته و آن

  )337تا 

به » )ع(الصحیح من سیرة الإمام علی «علامه جعفر مرتضی عاملی نیز در کتاب 

پردازد و روایات وارد در این باره را مورد نقد و  صورت مبسوط به این مسأله می

در این بخش تنها به ) 261تا  241، صص2ق، ج1430عاملی،. (دهد بررسی قرار می

اي که در این باره انجام شده بود، اشاره کردیم و به جهت جلوگیري از  کارهاي عمده

  . کنیم تطویل کلام به همین اندازه بسنده می

وجه تمایز مقاله پیش رو با آثار مشابه در این است که آن آثار به صورت کاملا 

اند و به بررسی تفصیلی این  ره کردهاجمالی به وجه تسمیه آن حضرت به این کنیه اشا

در این مقاله سعی شده تا روایاتی که . اند ها به صورت مجزا نپرداخته روایات و نقد آن



177    »ابو تراب«هیکن شیدایمنشأ پ اتیبر روا یلینقد و تحل

در این زمینه در جوامع روایی فریقین وارد شده استقصاء شود و مورد نقد و تحلیل قرار 

  .گیرد

  بررسی روایات منقول در منابع فریقین. 2

در جوامع » ابو تراب«به ) ع(اکثر گزارشها در وجه تسمیه امام علی  با عنایت به اینکه

:پردازیم روایی اهل سنت نقل گردیده است؛  ابتدا به نقل این گزارشها می

  نقد و تحلیل روایات منقول در جوامع روایی اهل سنت. 2-1

وت و در منابع روایی اهل سنت درباره وجه تسمیه آن حضرت به این نام، روایاتی متفا

.گاه متعارض نقل گردیده که در این بخش حول چند محور به آن خواهیم پرداخت

  ) س(و فاطمه ) ع(کدورت میان علی. 2-1-1

به بیان مناقب » مناقب المهاجرین و فضلهم«بخاري در صحیح خود ذیل باب ) الف

پرداخته و به عنوان یکی از مناقب آن حضرت به این روایت ) ع(امیرالمؤمنین علی 

کند که  عبد االله بن مسلمۀ از عبد العزیز بن أبی حازم از پدرش نقل می»:کند اشاره می

شخص که امیر مدینه است بر روي منبر علی  این: فردي نزد سهل بن سعد آمد و گفت

او را ابوتراب : گوید؟ مرد گفت چه می: سهل پرسید. کند یاد می] به بدي[را ) ع(

این نام را بر او ننهاده ) ص(به خدا سوگند جز پیامبر : سهل خندید و گفت. خواند می

ز سخن سهل آن مرد ا. تر از این نام نبود ، محبوب)ع(است و هیچ نامی در نزد علی 

بسیار تعجب کرد و پرسید چگونه چنین چیزي ممکن است؟ 

سپس از نزد او بیرون آمد و . وارد شد) س(بر فاطمه ) ع(روزي علی : سهل گفت

: پرسید) س(از فاطمه ) ص(پیامبر خدا . به سمت مسجد رفت و در آنجا دراز کشید

به سوي او ) ص(پیامبر. در مسجد است: پسر عمویم کجاست؟ آن حضرت پاسخ داد

پس آن . رفت و دید که عباي او از رویش به کنار افتاده و پشتش خاکی شده است

بنشین اي ابو : نمود و دو بار فرمود) ع(ها از پشت علی  حضرت شروع به زدودن خاك

  )208، ص4جق، 1401بخاري، (. »تراب
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» جدخوابیدن در مس«بخاري بار دیگر در صحیح خود اما این بار در باب  )ب

قتیبۀ «: متن روایت به این صورت است. کند روایت دیگري را از سهل بن سعد نقل می

هیچ : کند که بن سعید از عبد العزیز بن أبی حازم از أبی حازم از سهل بن سعد نقل می

شد،  تر از این نام نبود و هرگاه او با این نام خوانده می ، محبوب)ع(نامی براي علی 

را در ) ع(آمد، اما علی ) س(به خانه فاطمه ) ص(روزي پیامبر . شد بسیار خوشحال می

  پسر عمویم کجاست؟ : حضرت پرسید. خانه نیافت

میان من و او اختلافی پیش آمد، پس او بر من خشم گرفت : پاسخ داد) س(فاطمه 

جست و جو : به شخصی فرمود) ص(رسول خدا . و از خانه خارج شد و نزد من نماند

اي رسول : پس آن شخص خدمت حضرت رسید و گفت. ی کجاستکن و ببین عل

پس آن حضرت به مسجد آمد در حالی که عبا از . خدا او در مسجد دراز کشیده است

پس آن حضرت شروع به . به کنار افتاده بود و خاکی شده بود) ع(روي دوش علی 

بخاري، . (»راببلند شو اي ابو ت: نمود و دو بار فرمود) ع(ها از پشت علی  زدودن خاك

)140، ص7ق، ج1401

نقد سندي حدیث. 1-1- 2-1

سند هر دو روایت که در واقع بازگشت به یک سند دارد، صحیح است و راویان آن از 

اگرچه قتیبۀ خود ثقۀ و مورد اطمینان است، لیکن . دیدگاه علماي اهل سنت ثقه هستند

همدرس او صورت یافته  ممکن است زیادت در متن، در اثر دس و وضع دیگر راویان

حاکم نیشابوري، . (و قتیبۀ بدون توجه به این آسیب، آن خبر را روایت کرده باشد

). 120ق، ص1400

نقد متنی حدیث. 1-2- 2-1

چنانکه گفته شد در این دو روایت، به جز راوي آخر که روایت را براي بخاري نقل . 1

در روایت دوم؛ » قتیبۀ بن سعید«در روایت اول و» عبد االله بن مسلمۀ«کرده؛ یعنی 

بنابراین با توجه به اینکه متن دو روایت نیز جز در مواردي . سلسله سند مشابه هم است

رسد که این دو روایت، در اصل  که در ادامه خواهد آمد، مشابه هم است، به نظر می
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 یک روایت بوده و روایت دوم از دخل و تصرف در متن روایت اول و توسط جاعلان

  .حدیث شکل گرفته است

همانطور که گفته شد با وجود اینکه در هر دو روایت، سخن از یک واقعه . 2

:دهد است؛ اما متن دو روایت در مواردي با هم تعارض و ناسازگاري نشان می

) س(و فاطمه ) ع(اي به اختلاف میان علی در روایت اول هیچ اشاره) الف

میان این دو بزرگوار به عنوان سبب خروج علی شود، اما در روایت دوم اختلاف  نمی

.گردد از منزل مطرح می) ع(

در مسجد است؛ لذا این ) ع(داند که علی  می) س(در روایت اول فاطمه ) ب

بدون هیچ ) ع(این بیانگر آن است که علی . رساند می) ص(مطلب را به اطلاع پیامبر 

در حالی که . رود که به کجا میفرموده ) س(کدورتی از منزل خارج شده و به فاطمه 

خبر است؛ چون او با عصبانیت  بی) ع(از محل حضور علی ) س(در روایت دوم فاطمه 

. خانه را ترك کرده است

هر دو معصوم بوده و ) سلام االله علیهما(طبق مبانی کلامی شیعه، علی و فاطمه 

به «: از آن حضرت نقل شده که فرمود. مملو از  محبت و تفاهم بوده است زندگی آنان

او نیز هرگز مرا خشمگین ... را خشمگین نکردم ) س(خدا سوگند هرگز فاطمه 

، 1ق، ج1405و اربلی،  354ق، ص1414خوارزمی، . (»نساخت و نافرمانی مرا نکرد

) 373ص

صحیح باشد و یکی از موارد تواند  رسد که روایت اول می بنابراین به نظر می

اما . کند را با این کنیه خطاب می) ع(، علی )ص(متعددي به حساب آید که رسول خدا 

روایت دوم توسط جاعلان حدیث و با تحریفاتی نسبت به روایت اول نقل شده تا از 

  .کاسته شود) ع(جایگاه رفیع امیر المؤمنین 

  )س(و فاطمه ) ع(رفع کدورت میان علی. 2- 2-1

در قسمتی که به معرفی دختران رسول خدا » الطبقات الکبري«ابن سعد واقدي در کتاب 

پردازد، ابتدا گزارشاتی مربوط به خواستگاري خلیفه اول و خلیفه دوم از  می) ص(

و ازدواج او با فاطمه ) ع(سپس خواستگاري علی . کند را نقل می) س(فاطمه زهرا 
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کند تا آنجا که این روایت را  مبسوط گزارش میو میزان مهریه او را به صورت ) س(

  : آورد می

: کند که عبید االله بن موسی از عبد العزیز بن سیاه از حبیب بن أبی ثابت نقل می«

ها منجر  سخنی رد و بدل شد که به کدورت بین آن) علیهما السلام(بین علی و فاطمه 

بستري براي حضرت . شدداخل منزلشان ) ص(پس از این واقعه رسول خدا . گردید

آمد و در یک طرف ) س(بعد از آن فاطمه . آن جناب به روي یک پهلو آرمید. پهن شد

نیز وارد شده در طرف دیگر نبی اکرم ) ع(یک پهلو آرمید و علی ) ص(رسول خدا 

را گرفته آن را روي ناف ) ع(رسول خدا دست امیر المؤمنین . به یک پهلو خوابید) ص(

. را نیز گرفته و روي همان موضع قرار داد) س(ارده و دست فاطمه مبارك خویش گذ

و مدتی به همین وضع بودند تا بین آن دو بزرگوار صلح و آشتی برقرار شد و سپس از 

  . منزل خارج شد

شدید حالتان به  اي رسول خدا، هنگامی که داخل منزل می: به حضرت عرض شد

! شودرور و فرح در چهره شما دیده میگونه دیگر بود و اکنون که خارج شدید، س

چرا خوشحال نباشم، حال آن که بین دو نفري که : جهتش چیست؟ آن حضرت فرمود

واقدي، بی تا، (.»امترین مخلوقات روي زمین نزد من هستند، آشتی برقرار کرده محبوب

  )26، ص8ج

  حدیثنقد سندي. 2-1- 2-1

، 1ق، ج1382ذهبی، (ز تابعین بوده که راوي این حدیث است ا» حبیب بن أبی ثابت«

تواند این حدیث را بلا  را در ك نکرده؛ لذا نمی) ص(و مصاحبت پیامبر) 451ص

. به این جهت این حدیث، مرسل است. واسطه نقل کند

نقد متنی حدیث. 2-2- 2-1

در این روایت ما با روشی عجیب و منافر طبع در تصالح میان دو نفر روبرو هستیم و . 1

.از چنین روشی استفاده کند) ص(رسد که شخصیتی چون رسول خدا  به نظر میبعید 
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نسبت وجود کدورت و اختلاف میان کسانی که به گفته خود ابن سعد واقدي، . 2

، 8واقدي، بی تا، ج(ها شده  ها شامل حال آن دعاي خاتم پیامبران و مقرب ترین انسان

. ، نسبتی خلاف واقع است)21ص

هیم به شیوه جدال أحسن با قائلان به این حدیث سخن بگوییم، چنانکه بخوا. 3

لکن . کدورتی هم پیش آمده است) س(و فاطمه ) ع(سلّمنا که میان علی : خواهیم گفت

قرآن کریم در مورد شیوه اصلاح میان دو گروه از مؤمنین که با هم خصومت و درگیري 

آیا بهتر نبود ) 9الحجرات، (» بِالْعدلِ و أَقْسطُوا فَأَصلحوا بینَهما«: فرماید اند می پیدا کرده

که رسول خدا به جاي به کارگیري این روش عجیب براي تصالح میان آن دو، در مورد 

کرد و پس از آن با استیفاي کامل حقوق آن  سبب ایجاد ناراحتی و کدورت سؤال می

نمود؟ دو، میانشان صلح و آشتی بر قرار می

  )ع(از علی) س(اطمه شکایت ف. 3- 2-1

در همان بخشی که روایت قبلی را نقل کرده بود، در ضمن » الطبقات الکبري«واقدي در 

در زندگی مشترکشان، روایتی را که متضمن ) ع(و علی ) س(بیان سیره عملی فاطمه 

  : نویسد کند؛ وي می است نقل می) ع(از علی ) س(شکایت فاطمه 

) ع(علی : گوید یزید بن هارون از بن حازم از عمرو بن سعید نقل کرده که می«

به خدا سوگند نزد رسول : فرمود) س(فاطمه . سخت گیر بود) س(نسبت به فاطمه 

نیز به دنبالش ) ع(به راه افتاد و علی ) س(پس فاطمه . خدا از تو شکایت خواهم کرد

از ) س(فاطمه . شنید ها را می دوي آن کلام هرحرکت کرد و در موضعی ایستاد که 

خوب گوش : پس پیامبر به او فرمود. شکایت کرد) ص(به پیامبر ) ع(تندخویی علی 

تواند  هاي شوهرش را بر آورده نسازد، نمی زنی که خواسته. باره فکر کنکن و در این

از : دگوی او می. نیز ساکت بود) ع(علی . درخواست یا شکایتی از شوهرش داشته باشد

به خدا : دادم خود داري کردم و گفتم انجام می) س(آن پس از آنچه نسبت به فاطمه 

واقدي، بی تا، (.»سوگند دیگر کاري که تو آن را ناخوش داشته باشی، انجام نخواهم داد

)268، ص8ق، ج1415ابن حجر عسقلانی، : و رك 26، ص8ج
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  نقد سندي حدیث. 3-1- 2-1

. را درك نکرده است) ص(جزء تابعین بوده و پیامبر اکرم » عمرو بن سعید بن العاص«

ترمذي به همین سبب، احادیثی که توسط او نقل شده را ) 141ص 2عینی، بی تا، ج(

)227ص 3ق، ج1403ترمذي، : نک. (مرسل خوانده است

نقد متنی حدیث. 3-2- 2-1

یر المؤمنین در این روایت با کمال تأسف تندخویی و بد رفتاري به ساحت قدسی ام. 1

نسبت داده شده است که باید گفت این صفت براي جاعلان این احادیث اولی ) ع(

چگونه ممکن است از فردي که به اذعان شیعه و سنی در شأنش آیه تطهیر نازل . است

چنین عمل ) 66، ص5و ابن اثیر، بی تا، ج 1542، ص4ق، ج1412ابن عبد البر، (شده 

.قبیحی سر زند

. آید کسی است که با غضب و اندوهش، خداوند متعال به خشم می) س(فاطمه . 2

حال چگونه ممکن است ) 522، ص5و ابن اثیر، بی تا، ج 108، ص1طبرانی، بی تا، ج(

: نک. (»هر جا علی است آنجا حق است«: که در شأنش گفته شده) ع(امیرالمؤمنین 

و  449، ص42ق، ج1415و ابن عساکر، 322، ص14ق، ج1417خطیب بغدادي، 

) 35ق، ص1402و إسکافی،  173، ص2ق، ج1412زمخشري، 

ق، 1404صفار قمی، : رك(معرفی شده است » قسیم الجنۀ و النار«و نیز ایشان 

و ابن  151ق، ص1401و خراز قمی،  162، ص1ق، ج1385و ابن بابویه،  435ص

د ، پس چگونه موجبات غضب الهی را براي خود فراهم آور)81ق، ص1426المغازلی، 

  را از خویش برنجاند؟) س(و فاطمه 

به «: فرماید می)ع(امیرالمومنین همان طور که در بخش پیشین نیز اشاره شد،. 3

را خشمگین نکردم و او را بر کاري مجبور نساختم تا ) س(خدا سوگند هرگز فاطمه 

او نیز هرگز مرا خشمگین نساخت و نافرمانی مرا . اینکه خداي متعال او را از من گرفت

خوارزمی، . (»شد هایم بر طرف می ها و اندوه نگریستم همه غصه هرگاه به او می. نکرد

  ) 373، ص1ق، ج1405و اربلی،  354ق، ص1414

اي بر اعتبار متنی این حدیث است؛  سجایاي والاي اخلاقی آن دو بزرگوار قرینه

کسی است که به اعتراف بزرگان اهل سنت، داراي نهایت حلم و بردباري ) ع(علی 
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) ص(و نیز توسط رسول خدا ) 22، ص1ق، ج1378ابن ابی الحدید، : نک(بوده 

) 135ق، ص1407ابن شاذان، . (ه استمجسمه حلم نامیده شد

کند که آن حضرت  نقل می) ص(ابن عساکر به اسناد خود و نقل از رسول خدا 

و زهد زکریا ) ع(و حلم ابراهیم ) ع(و فهم نوح ) ع(خواهد علم آدم  هرکس می«: فرمود

ابن (. »نگاه کند) ع(را درك نماید، به علی بن ابی طالب ) ع(و قدرت موسی ) ع(

  )313، ص42ق، ج1415، عساکر

نیز از سوي پدر بزرگوار خود مدال سروري بر ) س(از سوي دیگر فاطمه زهرا 

ق، 1412و ابن عبد البر،  252، ص4ق، ج1411نسائی، : نک(زنان عالم را گرفته است 

توانند موجبات خشم و ناراحتی یکدیگر  ؛ پس چنین افرادي هرگز نمی)1822، ص4ج

  .را فراهم آورده باشند

) سلام االله علیهما(پس از شب زفاف به دیدار علی و فاطمه ) ص(رسول خدا . 4

یاور خوبی در : فرمود) ع(فاطمه را چگونه یافتی؟ علی : پرسید) ع(رفت و از علی 

شوهر : همسرت را چگونه یافتی؟ فرمود: پرسید) س(آنگاه از فاطمه . طاعت خداست

بارخدایا : برایشان دعا کرد و فرمود) ص(در این هنگام رسول خدا . بسیار خوبی است

، 8واقدي، بی تا، ج: رك. (هایشان الفت بیفکن جمعشان را پراکنده مکن و بین دل

این روایت با مطالبی که در حدیث ) 131، ص3ق، ج1376و ابن شهر آشوب،  21ص

.   بالا گذشت، معارضت دارد

) س(شود که گویا فاطمه  اینگونه برداشت می) ص(از کلام رسول خدا . 5

نافرمانی همسر خود را کرده بوده، این درحالی است که خود آن حضرت به امیر 

هرگز به تو دروغ نگفتم و به تو خیانت نکردم و در طول این «: فرمود) ع(المؤمنین 

آن ) ع(و امیر المؤمنین » .و را نکردمکردم هرگز نافرمانی امر ت مدت که با تو زندگی می

.)151ص فتال نیشابوري، بی تا، (حضرت را تصدیق نمود 

) س(نسبت به فاطمه ) ع(غضب علی . 4- 2-1

اختصاص داده ) ص(بخشی را به غزوات پیامبر » السیرة النبویۀ«ابن هشام در کتاب 

و ) ع(به رفتن علی  رسد، ابتدا روایتی که در آن وي وقتی به غزوة العشیرة می. است
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عمار به نخلستان اشاره دارد را آورده و بعد از آن به صورت استطرادي روایتی را از 

ابن اسحاق . کند نقل می» سیره«صاحب کتاب ) ق151م (قول ابن اسحاق مطلبی 

  : گوید می

ابو «را با کنیه ) ع(، امیر المؤمنین )ص(رسول خدا : یکی از اهل علم به من گفت«

ناراحت ) س(اي از فاطمه  کرد، به این خاطر که هرگاه در مورد مسأله خطاب می» تراب

داشت و بر روي  فرمود؛ بلکه مقداري خاك بر می شد، چیزي که او را بیازارد نمی می

دید، متوجه  او را در چنین حالتی می) ص(پس هرگاه رسول خدا . ریخت سرش می

اي تو را چه شده است، : فرمود پس می .ناراحت است) ع(شد که او از دست فاطمه  می

)434، ص2ق، ج1383ابن هشام، (.»ابو تراب؟

  نقد سندي حدیث. 4-1- 2-1

این روایت را در کتاب خود، به صورت مرسل و به نقل یکی از اهل علم » ابن اسحاق«

.آورد می

نقد متنی حدیث. 4-2- 2-1

سلام االله (که علی و فاطمه  خواهد این را مطلب القا کند این روایت نه تنها می. 1

اي اظهار  گذارد و به گونه با یکدیگر اختلاف داشتند، بلکه پا را فراتر از این می) علیهما

دارد که گویی اختلاف و درگیري آن قدر میان این دو بزرگوار عادي و متداول بوده  می

است که  این در حالی. نیز آشکار بوده است) ص(هاي آن براي رسول اکرم  که نشانه

او هرگز مرا خشمگین «: کند را اینگونه توصیف می) س(، فاطمه )ع(امیر المؤمنین 

هایم بر طرف  ها و اندوه نگریستم همه غصه هرگاه به او می. نساخت و نافرمانی مرا نکرد

)373، ص1ق، ج1405و اربلی،  354ق، ص1414خوارزمی، (» .شد می

ریزد با این  ضب، بر سر خود خاك نمیهیچ انسان حکیم و عاقلی در هنگام غ. 2

که مظهر ) ع(ساحت شخصیتی چون امیر المؤمنین . نیت که از شدت غضبش کم شود

.حکمت و عقلانیت است از این گونه اعمال نابخردانه مبراست

همان طور که اشاره شد ابن هشام این روایت را به صورت استطرادي و در . 3

نقل این روایت بعد از روایت غزوه . آورد ست، میجایی که سخن از غزوة العشیرة ا
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دارد، از نوعی غرض ورزي در جهت ) ع(العشیرة که دلالت بر مدح و فضائل علی 

. کند حکایت می) ع(تخریب وجهه و جایگاه علی 

و عمار در نخلستان) ع(آرمیدن علی . 5- 2-1

تی را با آورد، روای یاحمد بن حنبل در مسند خود، در جایی که احادیث عمار یاسر را م

عبد االله به نقل از پدرش از علی ابن بحر از عیسی بن یونس از : کند این اسناد نقل می

محمد بن إسحاق از یزید بن محمد بن خثیم محاربی از محمد بن کعب قرظی از 

  : گوید محمد بن خثیم أبی یزید از عمار بن یاسر که می

زمانی که رسول خدا . راه یکدیگر بودیمدر جنگ ذات العشیره، هم) ع(من و علی «

نیز براي جنگ آمد، گروهی از مردم بنی مدلج را دیدیم که در نخلستانشان، ) ص(

تا آنجا  -کنند  ها چه می بیا به آنجا برویم و ببینیم که آن: فرمود) ع(علی . مشغول کارند

ن، بر روي پس راه افتادیم و چون خواب بر ما غلبه کرد در نخلستا -گوید  که می

با ) ص(پس من دیدم که رسول خدا  -گوید  تا آنجا که می -ها، دراز کشیدیم  خاك

  . زداید دهد و خاك را از ما می پاي مبارکش ما را تکان می

 -به خاطر اینکه خاکی شده بود  -) ع(به علی ) ص(در آن روز رسول خدا 

به شما نگویم که دو کسی که آیا : اي اباتراب تو را چه شده است؟ آنگاه فرمود: فرمود

آن : حضرت فرمود. بله، اي رسول خدا: ترند، چه کسانی هستند؟ گفتیم از همه شقی

کند و آن کسی که بر فرق تو ضربه  شخصی از قوم ثمود که ناقه صالح را پی می

)  263، ص4أحمد بن حنبل، بی تا، جو  71، ص1بخاري، بی تا، ج. (»زند می

  یثنقد سندي حد. 5-1- 2-1

این اسناد قابل تحقّق نیست؛ زیرا سماع : نویسد بخاري پس از نقل این حدیث می

محمد بن «از » محمد بن کعب«و » محمد بن کعب«از » یزید بن محمد«حدیث توسط 

.ممکن نبوده؛ لذا این اسناد کاملا ناشناخته است» عمار«از » محمد بن خثیم«و » خثیم

  )71، ص1بخاري، بی تا، ج(
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  نقد متنی حدیث .5-2- 2-1

در این حدیث، وجه تسمیه نام گذاري، خوابیدن آن حضرت بر خاك و خاك آلود 

این روایت فی نفسه فاقد اشکال است و اگر مشابه دیگري . شود شدن ایشان عنوان می

را با این ) ع(علی ) ص(توانست به عنوان یکی از مواقفی که رسول خدا  نداشت، می

ب آید؛ اما ابن مردویه همین حدیث را با یک تفاوت مهم کنیه خطاب فرموده، به حسا

ابن . (قابل تأمل است و در نتیجه گیري بحث بسیار اثر گذار خواهد بودکند، که  نقل می

پردازیم، توضیحات  چون در قسمت روایات شیعه به آن می )191ق، ص1424مردویه، 

. دهیم بیشتر را به آنجا احاله می

ؤاخات میان مسلمانان ایجاد پیوند م. 6- 2-1

أبو القاسم بن حصین از أبو محمد، حسن : کند ابن عساکر روایتی را با این سند نقل می

بن عیسی بن مقتدر از أبو العباس أحمد بن منصور یشکري از صولی و او نیز از أبو 

علی هشام بن علی عطار از عمر بن عبید االله تیمی از حفص بن جمیع که او از سماك 

  : کند چنین نقل می بن حرب

. دشنام دهم) ع(خواهند که به علی  این قوم از من می: به جابر بن سمرة گفتم«

. به او ابو تراب بگویم: خواهند که چگونه به او دشنام دهی؟ گفتم از تو می: جابر پرسید

تر از این  نیکوتر و دوست داشتنی) ع(به خدا سوگند هیچ نامی براي علی : جابر گفت

بین همه مسلمانان عقد اخوت و برادري برقرار نمود، ) ص(همانا رسول خدا . دنام نبو

اندوهگین بیرون ) ع(پس علی . اما بین او و شخص دیگري این پیوند را برقرار ننمود

  . اي از رمل به خواب رفت شد و بر روي تپه

ها را از برخیز اي ابو تراب و در حالی که خاك: به نزد او آمد و فرمود) ص(پیامبر 

آیا از اینکه بین مسلمانان عقد اخوت : زدود، همین جمله را تکرار نمود و فرمود او می

عرضه ) ع(بستم و میان تو و کس دیگري این کار را نکردم ناراحت شدي؟ علی 

ابن عساکر، (.»تو برادر منی و من برادر تو هستم: فرمود) ص(پیامبر . آري: داشت

)18، ص42ق، ج1415
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  نقد سندي حدیث. 6-1- 2-1

به عنوان فردي ضعیف الحدیث یاد » حفص بن جمیع«در کتب رجالی اهل سنت از 

. شود شده است به طوري که اگر در نقل روایتی تفرّد داشت به آن روایت استناد نمی

)6، ص7ق، ج1413و مزّي،  170، ص3ق، ج1371ابن أبی حاتم رازي، (

گرچه آراء رجالیون اهل سنت در مورد نیز باید گفت؛ ا» سماك بن حرب«در مورد 

او متعارض است؛ اما گفتنی است که علمایی همچون سفیان ثوري و شعبۀ او را ضعیف 

همچنین احمد بن حنبل وي را فردي مضطرب الحدیث معرفی نموده و . اند برشمرده

ق، 1382ذهبی، . (داند نسائی روایات او در مواردي که تفرّد در نقل دارد را حجت نمی

  )232، ص2ج

  نقد متنی حدیث. 6-2- 2-1

به ) ع(ممکن است در بادي امر این روایت بی اشکال به نظر آید و گفته شود که علی 

دلیل نگرانی محرومیت خود از این توفیق بزرگ،آزرده خاطر شد لیکن توجه به چند 

:  نماید نکته ضروري می

داند و شائبه  از وحی می را منبعث) ص(قرآن کریم اقوال و افعال رسول خدا . 1

این موضوع . کند دخالت هواهاي نفسانی در اقوال و افعال ایشان را از اساس رد می

براي افرادي که در درجه متوسط جامعه ایمانی قرار دارند، کاملا حل شده است؛ چه 

همانا توآنچه «: در مورد او فرمود) ص(که رسول خدا ) ع(رسد به فردي همچون علی 

بینی؛ اما تفاوت من و تو این  بینم، می شنوي و آنچه را که می شنوم، می می را که من

.»گذاري است که تو پیامبر نیستی، اما وزیر من هستی و همواره بر راه خیر قدم می

با این اوصاف جایی براي حزن و اعتراض آن حضرت باقی  )192نهج البلاغه، خطبه (

.ماند نمی

) ص(دهد که او طابق النعل بالنعل از رسول خدا  مینشان ) ع(سیره مولی علی . 2

شد، بلکه  داد دلیل آن را جویا نمی کرده و هرگاه آن حضرت فرمانی به او می پیروي می

دستور داد که برو و قتال ) ع(مثلا آن حضرت در روز خیبر به علی . نمود امتثال  امر می

همین کار را انجام ) ع(علی  کن و تا زمانی که فتح حاصل نشده به عقب باز نگردد و

)93، ص2ق، ج1394بلاذري، (.داد
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از اصحاب خود ) ص(از دیگر خصائص آن حضرت این بود که وقتی پیامبر 

دادند، آن حضرت به رسم  خواست در حالی که اصحاب، خودي نشان می مشورت می

کرد، سخن  کرد و تا آن حضرت از او سؤال نمی ادب سکوت اختیار می

  ) 251، ص2ق، ج1426جعفر مرتضی عاملی، (.گفت نمی

در مواقع ) ع(قبل از این، بارها برادري خود را با علی ) ص(رسول خدا . 3

ق، 1410؛ فرات کوفی،  717، ص2ثقفی کوفی، بی تا، ج(مختلف اعلام نموده بود 

لذا اصلاً جایی ) 586ق، ص1414؛ طوسی،  556ق، ص1403؛ ابن بابویه،  366ص

. ماند و ناراحتی او باقی نمی) ع(ی براي اعتراض عل

  نقد و تحلیل روایات منقول در جوامع روایی امامیه. 2-2

در منابع روایی امامیه نیز مانند اهل سنت، روایات متفاوت و گاه متعارضی دراین 

نماید که از منابع اهل سنت وارد جوامع روایی  موضوع نقل گردیده است که چنین می

. ه قبول گردیده استامامیه شده و تلقی ب

  )س(و فاطمه ) ع(کدورت میان علی . 1- 2-2

کند که  ابوهریره نقل میبا اسناد خود از » علل الشرایع«ابن بابویه در کتاب  )الف

  :گوید می

اي گرفته و محزون  نماز صبح را با ما خواند؛ سپس با چهره) ص(رسول خدا «

. رسیدیم) س(کردیم تا به منزل فاطمه ایستاد، ما نیز با او ایستاده و همراهش حرکت 

نشست ) ص(پیامبر اکرم . فرش خوابیده استمقابل درب روي زمین بی) ع(دیدم علی 

پدر و : پاك کردن و فرمود) ع(ها را از پشت مبارك امیر المؤمنین  و شروع کرد خاك

ل را گرفت و هر دو داخ) ع(مادرم فدایت شوند، برخیز اي ابو تراب، سپس دست علی 

  . شدند) س(منزل فاطمه 

ما اندکی خارج منزل صبر کردیم، سپس صداي خنده بلند شنیدیم، پس از لحظاتی 

اي : با رویی گشاده و خوشحال از منزل بیرون آمد، عرض کردیم) ص(رسول خدا 

اي محزون داخل منزل شدید و با حالی بر خلاف آن  رسول خدا با رویی گرفته و چهره

چگونه مسرور و خوشحال نباشم در : ست؟ حضرت فرمودجهتش چی! خارج شدید
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ترین افراد اهل زمین و آسمان نزد من هستند،  حالی که بین دو نفر که هر دو محبوب

  )155، ص1ق، ج1385ابن بابویه، . (»اصلاح کرده و آشتی برقرار نمودم

أحمد بن حسن قطان از حسن بن «: کند که نیز ابن بابویه با این اسناد نقل می )ب

علی بن حسین السکري از عثمان بن عمران از عبید االله بن موسی از عبد العزیز از 

) سلام االله علیهما(میان علی و فاطمه ": گوید کند که می حبیب بن ابی ثابت نقل می

ها منجر گردید، پس از این واقعه رسول خدا  ن آنسخنی رد و بدل شد که به کدورت بی

بستري براي حضرت پهن شد آن جناب به یک پهلو روي . داخل منزلشان شد) ص(

به یک پهلو ) ص(آمد و در یک طرف رسول خدا ) س(بعد از آن فاطمه . بستر آرمید

. به یک پهلو خوابید) ص(نیز وارد شده در طرف دیگر نبی اکرم ) ع(آرمید و علی 

را گرفته آن را روي ناف مبارك خویش ) ع(دست امیر المؤمنین ) ص(رسول خدا 

را نیز گرفت و روي همان موضع قرار داد و مدتی به ) س(گذارده و دست فاطمه 

آنگاه از منزل خارج . همین وضع بودند تا بین آن دو بزرگوار صلح و آشتی برقرار شد

  . شد

شدید حالتان  ه هنگامی که داخل منزل مییا رسول اللَّ: عرض شد )ص(به حضرت

شود به گونه دیگر بود و اکنون که خارج شدید سرور و فرح در چهره شما دیده می

چرا خوشحال نباشم و حال آن که بین دو نفري که : جهتش چیست؟ حضرت فرمود

ابن بابویه، (.»امترین مخلوقات روي زمین نزد من هستند آشتی برقرار کرده محبوب

  )156، ص1جق، 1385

نقد سندي حدیث. 1-1- 2-2

راوي این حدیث ابو هریره است که از نظر رجالیون شیعه جاعل حدیث و از ضعاف 

شود  همان طور که ملاحظه می) 79، ص11ق، ج1413خویی، . (آید راویان به شمار می

این روایت درست مانند روایتی است که در بخش منابع روایی اهل سنت، از کتاب 

.ات ابن سعد نقل گردیدطبق
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  نقد متنی حدیث. 1-2- 2-2

از گزارشهاي اهل  اگرچه این روایت در جوامع شیعی نقل شده است ولی با آن دسته. 1

و در بخش  –اشاره داشت ) سلام االله علیهما(سنت که به کدورت میان علی و فاطمه 

این دسته از  قرابت و شباهت زیادي دارد و این نشانگر آن است که –پیشین گذشت 

جالب است که مرحوم صدوق در مورد این روایت چنین . گزارشها منشأ واحدي دارند

  : اظهار نظر فرموده است

من به این روایت اعتماد ندارم و وجه تسمیه آن حضرت به ابو تراب را این 

اند که  اي نبوده هرگز به گونه) سلام االله علیهما(دانم؛ زیرا علی و فاطمه  مطلب نمی

ها براي رفع خصومت نیاز به حضور در محضر رسول  اختلافی میانشان پدید آید و آن

سرور زنان ) س(آقاي اوصیاي پیامبران و فاطمه ) ع(زیرا علی . داشته باشند) ص(خدا 

.اند اقتدا کرده) ص(عالم است و هر دو در حسن خلق به رسول خدا 

در عین حال، در مواردي میان این روایت و گزارشهاي مورد اشاره، تعارضاتی . 2

از ) ص(نخست آنکه در این روایت بیان شد که گویا رسول خدا . خورد نیز به چشم می

اي درهم و  اختلاف میان این دو بزرگوار از پیش اطلاع داشته لذا پس از نماز چهره

به خانه ) ص(ایات گذشته دیدیم که رسول خدا است؛ در حالی که در رو غمگین داشته

  .شدآمد و از موضوع مطلع ) س(فاطمه 

در مسجد خوابیده بود ولی ) ع(شد که علی  دوم اینکه در روایات گذشته بیان می

  . اش یافتیم را بر در خانه) ع(گوید ما علی  در این روایت راوي می

  در نخلستان) ع(امام علی . 2- 2-2

در ) ص(نبی اکرم «: گوید مجاهد از ابن عمر نقل کرده که می روایت دیگر را

گشت و من نیز همراهش بودم که به باغی  می) ع(هاي مدینه به دنبال علی  نخلستان

افتاد که در زمین مشغول کار بود و سر و ) ع(پیامبر چشمشان به امیر المؤمنین . رسیدیم

کنم اگر  من مردم را سرزنش نمی: ودفرم) ص(نبی اکرم . روي آن جناب غبار آلود بود

  . تو را ابو تراب صدا بزنند

اش تغییر کرده و این دگرگون و رنگ چهره) ع(صورت علی : گوید راوي می

) ع(آیا تو را خشنود بکنم؟ علی : فرمود) ص(پیامبر اکرم . سخن بر آن جناب گران آمد
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تو : را گرفت و فرمود) ع(حضرت دست امیر المؤمنین. بله یا رسول اللَّه: عرضه داشت

)157ص1ج ق،1385ابن بابویه، (»...برادر و وزیر و خلیفه من در بین اهلم هستی

نقد سندي حدیث. 2-1- 2-2

، 2ق، ج1404مسعودي، . (است) ع(بن عمر از مخالفین امیرالمؤمنین علی عبد االله 

شان بیعت او کسی است که حاضر نشد با ای) 227، ص3و ابن أثیر، بی تا، ج 353ص

کند؛ اما سرانجام، شبانه و سراسیمه به دربار حجاج بن یوسف رفت و با پاي چپ او 

  ). 245ق، ص1414مفید، (بیعت کرد تا مبادا بدون امام از دنیا برود 

لذا طبیعی است که در کلام چنین شخصی، نوعی طعن و تعریض به آن حضرت 

رت به ابوتراب از سوي رسول خدا گوید تسمیه آن حض وجود داشته باشد؛ آنجا که می

اما شگفتا که در ادامه ناخواسته، اقرار به فضیلتی . شد) ع(، موجب ناراحتی علی )ص(

. بزرگ از آن حضرت نموده است

نقد متنی حدیث. 2-2- 2-2

ها نزد امیر  از محبوب ترین نام» ابو تراب«به اذعان بسیاري از بزرگان اهل سنت، 

ق، 1405و طبرانی،  216، ص16و عینی، ج 208، ص4بخاري ج(بوده ) ع(المؤمنین 

و این با آنچه در متن آمده در تعارض ) 124، ص2م، ج1879و طبري،  168، ص6ج

.است

  از دختر ابوجهل) ع(خواستگاري امام علی . 3- 2-2

کند، روایتی بسیار طولانی است که ما به  از جمله روایات عجیبی که ابن بابویه نقل می

ابن بابویه از علی بن أحمد و او از . آوریم میت مطلب، قسمتی از آن را عیناً میجهت اه

أبو العباس أحمد بن محمد بن یحیی و او نیز  از عمرو ابن أبی المقدام و زیاد بن عبد 

  :گویند کنند که می االله نقل می

رسد و از آن حضرت درباره جواز حرکت  می) ع(مردي به محضر امام صادق «

گوید با این پرسش من، رنگ امام  وي می. کند کنندگان جنازه با مشعل سؤال میتشییع 

شقیی از اشقیا به نزد فاطمه : دگرگون شد و مرتّب نشست، سپس گفت) ع(صادق 

از دختر ) ع(دانی که علی  آیا می: آمد و به او گفت) ص(، دختر پیامبر خدا )س(
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گویی؟ آن مرد سه  حقیقت را می: گفت) س(ابوجهل خواستگاري کرده است؟ فاطمه 

  . گویم حقیقت است آنچه می: بار گفت

تحریک شد به طوري که نتوانست احساسات خود را ) س(پس غیرت فاطمه 

به همراه فرزندان خود به خانه پدرش ) س(فاطمه  -: گوید تا آنجا که می -. کنترل کند

ندید و از این جهت به را ) س(وارد خانه شد و فاطمه ) ع(پس از این علی . رفت

او از اینکه . دانست که قضیه از چه قرار استشدت اندوهگین شد، در حالی که نمی

پس وارد مسجد شد و به . کشید را از خانه پدرش صدا بزند، خجالت می) س(فاطمه 

هاي مسجد را  خواست نماز خواند و پس از آن مقداري از ریگتعدادي که خدا می

را دید، قدري آب به او داد، ) س(چون پیامبر اندوه فاطمه . تکیه دادجمع کرد و بر آن 

) ع(وارد مسجد شد تا به نزد علی ) س(سپس لباسش را پوشید و به همراه فاطمه 

. رسیدند

: گذاشت و او را بیدار کرده و گفت) ع(پاي خود را روي پاي علی ) ص(پیامبر 

ابو بکر : سپس آن حضرت فرمود. اي اختهقرار سبرخیز اي ابو تراب که دل آرامی را بی

بیرون رفت و ) ع(علی . اش و عمر را از مجلسش و نیز طلحه را صدا بزنرا از خانه

) ص(پیامبر . گرد آمدند) ص(هایشان صدا زد و همگی نزد رسول خدا  ها را از منزل آن

رکس او را دانی که فاطمه پاره تن من است و من از او هستم؟ ه اي علی، آیا نمی: گفت

اذیت کند، مرا اذیت کرده و هرکس مرا اذیت کند، خدا را اذیت کرده و هرکس او را 

پس از مرگ من اذیت کند، مانند این است که در حال حیات من اذیت کرده است و 

هرکس او را در حال حیات من اذیت کند، مانند این است که او را پس از مرگ من 

پس : گفت) ص(پیامبر . آري، اي پیامبر خدا: گفت) ع(علی : یدگو می. اذیت کرده است

  چه چیزي باعث شد که آن کار را کردي؟ 

سوگند به کسی که تو را به حقّ به پیامبري برگزید آنچه به او : گفت) ع(علی 

پیامبر . امرسیده، هرگز از من واقع نشده است و حتی فکر آن را هم به خود راه نداده

خوشحال شد و تبسمی کرد، ) س(پس فاطمه . ت گفتی، راست گفتیراس: فرمود) ص(

جاي : پس یکی از آن دو نفر به رفیقش گفت. هایش دیده شد به طوري که دندان



193    »ابو تراب«هیکن شیدایمنشأ پ اتیبر روا یلینقد و تحل

، 1ق، ج1385ابن بابویه، . (»...تعجب است، ما را در این وقت براي چه خواسته بود؟

  )186و  185صص 

نقد سندي حدیث. 3-1- 2-2

خوئی، (.ن یحیی که این حدیث را نقل کرده، فردي مجهول استاحمد بن محمد ب. 1

)122، ص3بی تا، ج 

نمازي شاهرودي، (توسط رجال شناسان امامی عنوان نشده  زیاد بن عبد االله. 2

و از سوي رجال شناسان اهل سنت نیز ضعیف شمرده شده ) 449، ص3جق، 1412

) 396ص ،6جبی تا، ،واقدي. (است

حدیث نقد متنی. 3-2- 2-2

است؛ زیرا ) ع(بسیار واضح است که این حدیث ساخته و پرداخته دشمنان اهل بیت . 1

نعمان (» إن االله لیغضب لغضب فاطمۀ و یرضی لرضاها«روایت شده که ) ص(از پیامبر 

و ) 303ق، ص 1379؛ ابن بابویه،  95ق، ص1414؛ مفید،  29، ص3مغربی، بی تا، ج

؛  3، ص8ق، ج1401بخاري، (ه صادر شده بود، چون  چنین رفتاري از برخی صحاب

براي کاستن از قبح آن چنین ) 108ق، ص1401؛ جوهري،  448، ص2طبري، بی تا، ج

. کردند

این خبر را «: دهد مرحوم سید مرتضی در نقد این حدیث اینگونه واکنش نشان می

ارت جس) ع(و علی ) ص(خواسته به پیامبر  فردي ملحد و بی دین جعل کرده که می

خواسته غیظ خودش را فرو بنشاند و در این راه  کند و یا فردي ناصبی بوده که می

ق، 1409شریف مرتضی، (» .شود برایش مهم نبوده که مبانی و اصول دینش منهدم می

  )218ص 

این روایت به صورت بسیار ناشیانه جعل شده است؛ زیرا پاسخ امام با سؤال . 2

کند؛ اما  ه جواز تشییع جنازه به همراه مشعل سؤال میسائل دربار. سائل هماهنگ نیست

کند که هیچ ربطی به آن سؤال ندارد، ولی در  اي اشاره می در پاسخ به واقعه) ع(امام 

در نتیجه به نظر . فرماید در شب اشاره می) س(ادامه به ماجراي دفن فاطمه زهرا 

.ه استرسد دو قطعه از دو متن به طور ناشیانه به هم متصل شد می
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طعن نموده باشد، ) ع(کسی که این حدیث را جعل نموده بیش از آنکه به علی . 3

تر در این روایت  به عبارت روشن. را خدشه دار کرده است) ص(مقام رفیع رسول خدا 

آن حضرت است؛ » خُلق عظیم«نسبت داده شده که منافی ) ص(کارهایی به رسول خدا 

سر نزده، اما چون حضرت از ) ع(خطایی از علی به طور مثال اگرچه از لحاظ شرعی 

اینکه میان دخترش و دختر ابوجهل جمع شود، تنفر داشت، مناسب بود که در خفا به 

.داد نه اینکه بر بالاي منبر و به صورت علنی این مطلب را اعلام کند تذکر می) ع(علی 

) 218ق، ص 1409شریف مرتضی، (

ود دارد و جاي بسی تعجب است آن است که مورد دیگر که در این روایت وج. 4

ایشان با پاي خود کسی را بیدار کند، خصوصا اینکه آن شخص بر اساس آیه مباهله، 

  )61: آل عمران: نک. (باشد) ص(نفس نفیس رسول خدا 

نسبت داده ) ص(در این روایت کاري غیر عادي و بر خلاف حکمت به پیامبر . 5

خواهد ابوبکر و عمر و طلحه را صدا  می) ع(لی شده است؛ آنجا که آن حضرت از ع

فارغ از اینکه دعوت چنین اشخاصی خود خالی از ابهام و سؤال نیست، این سؤال . بزند

مطرح است که دعوت از ایشان در این ماجرا چه مشکلی را حل نمود و چه حکمتی 

اعتراض  شود که این کار حضرت، مورد به دنبال داشت؛ چنانکه در روایت هم ذکر می

شایان ذکر است که برخی این روایت را این گونه توجیه . یکی از آنان قرار گرفت

تبریزي (.از باب اتمام حجت بر آن افرادچنین کردند) ص(اند که رسول خدا  کرده

هاي متعدد روایت،چنین توجیهی  لیکن با توجه به ضعف) 144ق، ص1418انصاري، 

  .غیر قابل قبول است

این روایت معارض با روایتی است که شیخ صدوق در کتاب امالی خود نقل . 6

دهند  هاي ناشایستی که عامه به شیعیان می کرده که در قسمتی از آن علقمه درباره نسبت

حضرت ضمن تسکین قلب او به وي مواردي از . شکایت برد) ع(نزد امام صادق 

از آن جمله به موضوع همین .شمرداند را بر هاي ناروا که مردم به اولیاي الهی داه نسبت

عجیب و ) ع(چقدر سخنان مردم درباره علی «: حدیث اشاره نمود و در پایان فرمود

)163ق، ص1417ابن بابویه، (».تکان دهنده است
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و کنیز حبشی) ع(امام علی . 4- 2-2

را » النارقسیم الجنۀ و «مرحوم صدوق در قسمت دیگر، آنجا که وجه تسمیه حضرت به 

کند که او نیز از  کند، روایت عجیب دیگري را با این اسناد از پدرش نقل می بیان می

سعد بن عبد االله و او نیز از حسن بن عرفۀ و او هم از وکیع و وکیع هم از محمد بن 

  :کند که إسرائیل و محمد نیز از أبو صالح که وي از أبوذر رحمۀ االله علیه نقل می

طالب هدیه  زمین حبشه، کنیزي را خرید و آن را به جعفر بن ابیوي در سفر به سر

هدیه داد و آن حضرت کنیز را ) ع(زمانی که به مدینه برگشتند، جعفر آن را به علی . داد

  :گوید ابوذر در ادامه می. گذارد) س(در خانه فاطمه 

. در دامن کنیز است) ع(وارد منزل شد و دید سر مبارك علی ) س(روزي فاطمه «

نه به خدا : فرمود) ع(یا ابا الحسن، با او تماس برقرار کردي؟ علی : فرمود) س(فاطمه 

سوگند، اي دخت پیامبر من با این کنیز عملی انجام ندادم، تو چه قصدي داري؟ فاطمه 

به تو : فرمود) ع(بروم؟ علی ) ص(دهی به منزل پدرم رسول خدا  اذن می: فرمود) س(

  . اذن دادم

اهی منزل پدر شد، اما قبل از این که به منزل پدر برسد، جبرئیل ر) س(فاطمه 

فاطمه به : فرماید رساند و مییا محمد، خداوند سلامت می: نازل شد و عرضه داشت

در این هنگام . مکن آید و از علی شکایت دارد، از او درباره علی چیزي قبول نزد تو می

اي از علی شکایت کنی؟ فاطمه  آمده: دبه او فرمو) ص(پیامبر . داخل شد) س(فاطمه 

به سوي علی : فرمود) ص(پیامبر . به خداي کعبه سوگند، آري: عرضه داشت) س(

. مطیع رضا و خشنودي تو هستم: بازگرد و به او بگو

: فرمود) ع(علی . آمد و سه بار این جمله را تکرار کرد) ع(به نزد علی ) س(فاطمه 

بردي، پناه به رسول خدا می) ص(بوبم رسول خدا شکایت من را به نزد دوست و مح

گیرم که کنیز را در راه خدا آزاد کرده و  برم از رسوایی، اي فاطمه خدا را شاهد می

ابن (.»...چهار صد درهمی که از غنیمت نصیب من شده را به فقراء مدینه صدقه دادم

  )164و  163، صص 1ق، ج1385بابویه، 
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نقد سندي حدیث. 4-1- 2-2

نمازي شاهرودي، (در سند این حدیث از راویان مهمل است » محمد بن اسرائیل«

و شیخ طوسی بدون توثیق، تنها او را از اصحاب امام صادق  )455، ص6ق، ج1412

  )277ق، ص1415طوسی، (.ذکر نموده است) ع(

  نقد متنی حدیث. 4-2- 2-2

بیت به نحوي آن را  این روایت نیز از جعلیاتی است که معاندان و مخالفان اهل. 1

اند که در عین تقدس زدایی؛تلویحا به برخی فضایل امیر المؤمنین  ساخته و پرداخته

اجل از آن ) س(مقام صدیقه کبري . پردازد تا امر را بر ساده لوحان مشتبه سازد می)ع(

است که احساسش بر عقلش حاکم شده ،حس حسادت او را بر آن دارد که از امام 

.شکایت کند) ص(ه خود نزد رسول خدا مفترض الطّاع

» إن االله یغضب لغضب فاطمۀ و یرضی لرضاها«): ص(با توجه به حدیث نبوي. 2

ق، ص 1379و ابن بابویه،  95ق، ص1414و مفید،  29، ص3نعمان مغربی، بی تا، ج(

.این شکایت با سفارش جبرئیل امین در تعارض آشکار خواهد بود)303

عمل خلاف شرعی مرتکب نشده ) ع(اي، علی  اقعهبر فرض اثبات چنین و. 3

.اعتراضی منافی مقام عصمت آن حضرت است) س(است و اعتراض صدیقه کبري 

  در سجده) ع(امام علی . 5- 2-2

روایتی که در بخش اهل سنت از احمد بن حنبل درباره حضور عمار در جنگ عشیرة 

هنگامی که رسول خدا «: کندنقل شد، ابن مردویه اصفهانی با تفاوتی مهم روایت می

» ...را در حال سجده بر خاك دید، او را با کنیه ابوتراب خطاب کرد) ع(علی ) ص(

  ).191ق، ص1424ابن مردویه، (

نقد متنی حدیث. 5-1- 2-2

» ابا تراب«را از خواب بیدار کرده و با لفظ ) ع(، امیرالمؤمنین )ص(اینکه رسول خدا . 1

با اینکه ایشان را در حالت سجده بر خاك مورد خطاب  مورد خطاب قرار داده باشد؛

تواند مقصود حضرت را از وجه این تسمیه به کلی  قرار دهد، کاملاً متفاوت است و می

عبارتی که ابن شهر آشوب آورده با ذیل حدیث نیز سازگارتر است؛ زیرا . تغییر دهد
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ا بر روي خاك قرار داده ، در حالت سجده، پیشانی مبارك خود ر)ع(المؤمنین وقتی امیر

به یاد لحظه شهادت آن بزرگوار افتاد که أشقی الأشقیاء پیشانی ) ص(بود، رسول خدا 

آیا به تو نگویم که دو کسی «: مبارك او را با ضربت شمشیر خواهد شکافت؛ لذا فرمود

ترند چه کسانیند؟ آن شخصی از قوم ثمود که ناقه صالح را پی کرد و  که از همه شقی

  » .زند کسی که بر فرق تو ضربه میآن 

. باشد» ابوتراب«رسد این روایت بیانگر وجه تسمیه آن حضرت به  به نظر می. 2

آن . کند نقل می) ع(مؤید این مطلب روایتی است که ابن شهر آشوب از امام مجتبی 

هایش  گونه] پدرم: [حضرت در پاسخ به کسی که درباره همین مطلب سؤال کرد، فرمود

ها عبادت نکرده بود را انتخاب  هاي مختلفی که در آن گذاشت و مکان ر خاك میرا ب

) ص(پس رسول خدا . ها در روز قیامت به عبادت او شهادت دهند کرد تا همه مکان می

خاك آلود است، به او ] در اثر سجده[اش  دید که چهره نیز وقتی او را در حالتی می

  )305، ص2ق، ج1376وب،ابن شهر آش(.»اي ابوتراب: فرمود می

  )ع(نقد روایات در پرتو شخصیت شناسی امیرالمؤمنین . 3

پس از نقد سندي و متنی روایات، در این بخش از مقاله با رویکرد دیگري، در دو 

:پردازیم مرحله به تحلیل آنها می

)ع(آشنایی با زهد امیرالمؤمنین . 3-1

در نهج البلاغه و سیره عملی آن ) ع(اندکی درنگ درکلمات نورانی امیر المؤمنین

سازد که او هیچگونه تعلق خاطري به ظواهر  حضرت ما را به این حقیقت رهنمون می

  .فریبنده زندگی در این دنیا نداشت

دنیاي شما در نزد من از آب بینی «: نماید آن حضرت دنیا را اینگونه وصف می

و آن را مورد خطاب قرار داده  )3نهج البلاغه، خطبه(».تر است اي بی ارزش بزغاله

کنی؟ یا شیفته  از من دور شو، آیا براي من خودنمایی می! اي دنیا! اي دنیا«: فرماید می

غیر مرا بفریب، که مرا در تو هیچ ! اي تا روزي در دل من جاي گیري؟ هرگز من شده

و کوتاه، دوران زندگانی ت. ام، تا باز گشتی نباشدتو را سه طلاقه کرده. نیازي نیست
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آه از توشه اندك، و درازي راه، و دوري . ارزش تو اندك، و آرزوي تو پست است

  )77نهج البلاغه، حکمت (.»منزل، و عظمت روز قیامت

اش به کار و تلاش  از این روست که بدون در نظر گرفتن جایگاه رفیع اجتماعی

به شکرانه این ورزید و  شد و از هر گونه خدمت دریغ نمی طاقت فرسا مشغول می

سایید و  توفیقات و در هنگام مناجات با خداي سبحان، جبهه سپاس به درگاه الهی می

، 2ق، ج1376ابن شهر آشوب،(.کرد با تمام وجود بر این توفیق الهی افتخار می

آن حضرت  چنین مدال افتخاري را به) ص(این امر سبب شد تا رسول خدا  )305ص

ابن شهر و  191ق، ص1424ابن مردویه، . (بنامد» ترابابو«عطا فرموده، او را 

  )305، ص2ق، ج1376آشوب،

بود و هرگاه با این نام مورد ) ع(از این جهت، این کنیه بسیار محبوب امیرالمؤمنین 

، 16؛ عینی، ج 208، ص4بخاري ج. (گردید گرفت، بسیار خشنود می خطاب قرار می

  ) 124، ص2م، ج1879؛ طبري،  168، ص6ق، ج1405؛ طبرانی،  216ص

  )ع(آگاهی از دشمنی بنی امیه با امیرالمؤمنین . 3-2

این بود که در برابر ) ع(یکی از ترفندهاي خلفاي بنی امیه به منظور تقابل با امیرالمؤمنین

کردند  کلیه فضایل مشهور آن حضرت، فضیلتی مشابه آن را براي دیگر صحابه جعل می

، 11ق، ج1378ابن أبی الحدید، (اشته باشد تا آن فضیلت اختصاص به آن حضرت ند

کار . کردند تا آن فضیلت را مخدوش سازند و اگر قادر به آن نبودند، سعی می) 45ص

خواست از آن بزرگوار حتی حدیثی در باب احکام  به جایی رسید که اگر کسی می

غیر  شرعی نقل کند؛ جرأت نداشت نام آن حضرت را ببرد، و از آن بزرگوار با کنیه اي

  )  73، ص4ق، ج1378ابن ابی الحدید، :نک. (کرد یاد می» ابو زینب«مشهور یعنی 

که از سوي مخالفانش دستخوش تحریف گردید، کنیه ) ع(از جمله فضایل علی 

با چنین ترفندي این کنیه مبارك دست آویزي براي تخریب شخصیت .است» ابوتراب«

بر فراز منابر با این نام به حضرتش والاي آن بزرگوار گردید و دستور داده شد تا 

و با )371، ص7ق، ج1408؛ ابن کثیر،  208، ص4ق، ج1401بخاري، (جسارت کنند 

  . هاي واهی این ارزش را به ضد ارزش تبدیل نمایند جعل افسانه
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نکته قابل تأمل در روایاتی که از منابع معتبر اهل سنت نقل شد، اذعان تلویحی به 

محسوب گردیده است؛ لیکن ) ع(کنیه از فضائل امیرالمؤمنین این مطلب است که این 

شود که اگر این تسمیه به خاطر مدح آن حضرت بوده، پس چرا این  توضیح داده نمی

کنید، هیچ  نقل می» ابوتراب«سبب صدوري که شما براي وجه تسمیه آن حضرت به 

ه نقل منقصت آن بیشتر شبی) معاذ االله(سنخیتی با فضیلت آن بزرگوار دارد، بلکه 

؛ ابن  183ق، ص1406؛ بخاري،  140، ص7ق، ج1401بخاري، : نک. (حضرت است

  )18، ص42ق، ج1415عساکر، 

  نتیجه گیري

:از آنچه گذشت روشن شد

آن کسی که به اعتراف بزرگان اهل سنت، داراي نهایت حلم و بردباري بوده . 1

مجسمه حلم ) ص(خدا و نیز توسط رسول ) 22، ص1ق، ج1378ابن ابی الحدید، (

به یقین با همسر خود و دختر رسول ) 135ق، ص1407ابن شاذان، (نامیده شده است؛ 

  . کرده است نموده و شأن او را رعایت می با نهایت ادب برخورد می) ص(خدا 

، سرور زنان عالم لقب گرفته )ص(از سوي دیگر کسی که توسط رسول خدا . 2

نیز هرگز ) 1822، ص4ق، ج1412ابن عبد البر، و  252، ص4ق، ج1411نسائی، : نک(

آل عمران، : نک(است ) ص(توانسته موجبات ناراحتی پسر عم خود که جان پیامبر  نمی

  . را فراهم آورده باشد) 61

رسد بهترین و صحیح ترین وجه تسمیه، در روایت ابن مردویه و ابن  به نظر می. 3

به ) ع(ه خاطر عدم تعلّق امام علی ب) ص(شهر آشوب نقل شده است؛ یعنی رسول خدا 

ابن . (صدا زد» ابو تراب«هاي ویژه آن حضرت، ایشان را  ظواهر دنیا و عبادت و سجده

  ) 305، ص2ق، ج1376و ابن شهر آشوب، 191ق، ص1424مردویه، 

بنابراین آنچه در منابع روایی اهل سنت آمده و به منابع روایی شیعه نیز رسوخ . 4

) ع(اخته جاعلان حدیث است که از سوي مخالفان امام علی کرده، ساخته و پرد

با اینکه دشمنانش از فرط «: سازماندهی شده است، غافل از آنکه به گفته ابن ابی الحدید
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داشتند، اما فضائل او شرق و  عداوت و دوستانش از ترس دشمنان، فضائلش را نهان می

  )16ص1ق، ج1378ابن ابی الحدید، . (»غرب عالم را پر کرده است

  کتابنامه

.میقرآن کر

.ۀیالکتب العرب اءیدار إح :، قاهرهشرح نهج البلاغۀ، )ق1378(د،یالحد یأب ابن

.یالتراث العرب اءیدار إح :روتیب ،لیالجرح والتعد، )ق1371(عبد الرحمن  ،يحاتم راز یأب ابن

.یدار الکتب العرب :روتیب ،معرفۀ الصحابۀ یأسد الغابۀ ف، )تا یب(محمد بن محمد  ر،یأث ابن

انتشارات سبط  :نجف ،)ع(طالب  یبن أب یمناقب عل، )ق1426(بن محمد  یعل ،یالمغازل ابن

).ص(یالنب

.یمؤسسه نشر اسلام :، قمالأخبار یمعان، )ق1379(یمحمد بن عل ه،یبابو ابن

.هیدریمکتبه ح :، نجف أشرفعلل الشرائع، )ق1385(همو،

.یمؤسسه نشر إسلام :، قمخصال، )ق1403(همو،

.مؤسسه بعثت :قم ،یالأمال، )ق1417(همو،

دارالکتب  :روتی، بالصحابۀ زییتم یالإصابۀ ف، )ق1415(یاحمد بن عل ،یحجر عسقلان ابن

.ۀیالعلم

).ع(يمدرسۀ الإمام المهد :، قممائۀ منقبۀ، )ق1407(شاذان، محمد بن أحمد  ابن

.ۀیدریمکتبۀ الح :، نجف أشرفطالب یمناقب آل أب، )ق1376(یشهر آشوب، محمد بن عل ابن

.لیدار الج :روتی، بمعرفۀ الأصحاب یف عابیالاست، )ق1412(بن عبد االله  وسفیعبد البر،  ابن

.دارالفکر :روتی، بدمشق نۀیمد خیتار، )ق1415(بن حسن  یعساکر، عل ابن

.یالتراث العرب اءیدار إح :روتیب ،ۀیو النها ۀیالبدا، )ق1408(لیاسماع ر،یکث ابن

 :، قم)ع(طالب یبن أب یمناقب عل، )ق1424(یأحمد بن موس ،یاصفهان هیمردو ابن

.ثیدارالحد

.و فرزندان حیصب یانتشارات محمد عل :قاهره ،ۀیالنبو رةیالس، )ق1383(هشام، عبد الملک  ابن

.دار صادر :روتی، بمسند أحمد، )تا یب(بن حنبل  أحمد

.دارالأضواء :روتی، بمعرفۀ الأئمۀ یکشف الغمۀ ف، )ق1405(الفتح  یبن أب یعل ،یإربل

.  نا یب :جا ی، بو الموازنۀ اریالمع، )ق1402(محمد بن عبد االله  ،یإسکاف

.یدار الکتاب العرب :روتی، بالکتاب و السنۀ و الأدب یف ریالغد، )تا یب(نیعبد الحس ،ینیأم
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.دار الفکر :روتیب ،يبخار حیصح، )ق1401(لیمحمد بن اسماع ،يبخار

.ۀیمؤسسۀ الکتب الثقاف :روتی، بالأدب المفرد، )ق1406(همو،

.یمؤسسه أعلم :روتی، بأنساب الاشراف، )ق1394(ییحیأحمد بن  ،يبلاذر

.ينشرالهاد :قم ضاء،یالب، اللمعۀ بن أحمد یمحمد عل، )ق1418(يأنصار يزیتبر

.نا یب :جا ی، بالغارات، )تا یب(بن محمد  میإبراه ،یکوف یثقف

.التراث اءیلإح تیمؤسسه آل الب :روتی، بمستدرك الوسائل، )ق1408(نیحس ،ينور یحاج

مؤسسه چاپ  :، مشهد)ع(أحکام الأئمۀ  یالأمۀ إل ۀیهدا، )ق1412(محمد بن حسن  ،یعامل حر

.يو نشر آستان قدس رضو

 :، قمعشر یالأئمۀ الاثن یالنص عل یالأثر ف ۀیکفا، )ق1401(بن محمد  یعل ،یقم خراز

.داریانتشارات ب

.ۀیدار الکتب العلم :روتی، ببغداد خیتار، )ق1417(یأحمد بن عل ،يبغداد بیخط

.یمؤسسه نشر اسلام :، قممناقب، )ق1414(موفّق بن احمد  ،یخوارزم

.بی نا: جا یب ،ثیمعجم رجال الحد، )ق1413(ابوالقاسم  دیس ،یخوئ

.دار المعرفۀ :روتی، بالاعتدال زانیم، )ق1382(محمد بن أحمد  ،یذهب

.مؤسسۀ رسالت :روتیب أعلام النبلاء، ریس، )ق1413(همو،

).ع(يمؤسسۀ الإمام المهد :، قمالخرائج والجرائح، )ق1409(نیقطب الد ،يراوند

.یمؤسسه أعلم :روتی، بالأبرار و نصوص الأخبار عیرب، )ق1412(محمود بن عمر  ،يزمخشر

.نور مطاف :، قمنهج البلاغه، )ش1385(محمد  دیس ،یرض فیشر

.دارالأضواء :روتی، ب)السلام همیعل(اءیالأنب هیتنز، )ق1409(نیبن الحس یعل ،یمرتض فیشر

.یالتراث العرب اءیدار إح :روتیب ،ریالمعجم الکب، )ق1405(بن أحمد مانیسل ،یطبران

.یمؤسسۀ أعلم :روتیب ،يطبر خیتار، )م1879(ریمحمد بن جر ،يطبر

.یمؤسسه أعلم :روتیب ،يطبر خیتار، )تا یب(همو،

.دار الثقافۀ :قم ،یالأمال، )ق1414(محمد بن حسن  ،یطوس

حوزه  نیجامعه مدرس یمؤسسه نشر إسلام: قم، )یرجال الطوس(الأبواب ، )ق1415(همو،

.قم هیعلم

.ۀیالمکتبۀ المرتضو :جا یب ،میالصراط المستق، )تا یب(ونسیبن  یعل ،ینباط یعامل

ولاء المنتظر  :، قم)ع(یالإمام عل رةیمن س حیالصح، )ق1430(یجعفر مرتض دیس ،یعامل

).عج(
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.یالتراث العرب اءیدار إح :روتیب ،يعمدة القار، )تا یب(محمود بن أحمد  ،ینیع

.یرض فیمنشورات شر :قم ،نیروضۀ الواعظ، )تا یب(يشابورین فتال

مؤسسه چاپ و نشر  :تهران ،یفرات کوف ریتفس، )ق1410(میفرات بن إبراه ،یکوف فرات

.یوزارت فرهنگ و ارشاد اسلام

.یمؤسسه نشر اسلام :، قمالأخبار شرح، )تا یب(نعمان، نعمان بن محمد  یقاض

.یالتراث العرب اءیدار اح :روتی، ببحار الانوار، )م1983(محمد باقر  ،یمجلس

.مؤسسۀ الرسالۀ :روتی، بالکمال بیتهذ، )ق1413(وسفینیجمال الد ،يمزّ

.دیدار المف :روتی، بالفصول المختارة، )ق1414(محمد بن محمد  د،یمف

.دیدار المف :قم ،یأمال، )ق1415(همو،

سال چهارم،  ،دانیجاو راثیمجله م،»هیو معاو) ع(یامام عل«، )تا یب(یعل دیس ،یفیشر ریم

.1شماره 

مؤسسه نشر  :، قم)یرجال النجاش(عۀیالش یفهرست اسماء مصنف، )ق1416(أبوالعباس  ،ینجاش

. قم هیحوزه علمنیجامعه مدرس یإسلام

.ۀیدار الکتب العلم :لبنان ،يالسنن الکبر، )ق1411(بیأحمد بن شع ،ینسائ

.عماد زاده هینیحس :اصفهان ،ثیمستدرکات علم رجال الحد، )ق1412(یعل ،يشاهرود ينماز

  .دارصادر :روتیب ،يالطبقات الکبر، )تا یب(ابن سعد  ،يواقد


